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Nahavand was known as an important cultural center during the Qajar period. 

This city, with its rich history and special geographical location, has always 

attracted the attention of domestic and foreign tourists and travelers. Tourists 

traveling to this region have not only studied its natural and historical attractions, 

but also paid special attention to analyzing and describing the culture, customs 

and traditions of the people of Nahavand. During this period, Nahavand became 

the focus of attention of tourists as a cultural center with features such as the 

hospitality of the people, handicrafts and traditional ceremonies. These tourists, 

with a detailed and in-depth look at the daily life of the people and the study of 

religion, dialect and language, scientists and poets, clothing and attire, recorded 

and recorded their experiences, and in this way, presented a vivid and real picture 

of the culture and civilization of this region. The article examines the cultural 

situation of the people of Nahavand from the perspective of Qajar tourists using a 

descriptive-analytical method based on library studies. 
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 ها: کلیدواژه
 ،دوره قاجدددار، سدددارنامه ،نهاوندددد
تداریخ ، موقعیت فرهنگی، سیاحان

 .محلی

یخچههنهاوند در دوره قاجار به عنوان یک مرکز مهم فرهنگی شناخته می افیهایی ای غنهی و موقعیهت ج ر شد. این شهر با تار
خاص همواره مورد توجه سیاحان و مسافران داخلی و خارجی قرار داشته است. جهانگردان با سفر به این منطقه، نه تنها بهه 

یخی آن پرداختهبررسی جاذبه اند، بلکه به تحلیل و توصهی  فرهنه ، آداو و رسهور مهردر نهاونهد توجهه های طبیعی و تار
نوازی مردر، صنایع دسهتی و هایی نظیر مهمانهاوند به عنوان یک کانون فرهنگی، با ویژگیاند. در این دوران، نای داشتهویژه

های سنتی، در کانون توجه سیاحان قرار گرفت. این سیاحان، با نگاهی دقیق و عمیق به زندگی روزمره مردر و بررسهی مراسم
و ضهب  ترربیهات خهود پرداختهه و از ایهن  دین و مذهب، گویش و زبان، دانشمندان و شاعران، لباس و پوشش، بهه ثبهت

یق، تصویری زنده و واقعی از فرهن  و تمدن این منطقه ارائهه داده تحلیلهی و مبتنهی بهر  -انهد. مقالهه بها روش توصهیفیطر
 د.پرداز ای به بررسی موقعیت فرهنگی مردر نهاوند از دیدگاه سیاحان قاجار میمطالعات کتابخانه

درنمطیلعای ناایر  ننهای نوان  پژوهش، موقعیت فرهنگی منطقه نهاوند از دیدگاه سارنامه نویسان دوره قاجار(. 1403)لک ثابت، محمدرضا م معصومه.، سوری: استناد
 .137-122 (،2) 1سال اول، شماره ، اسلامنونا ران
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 مقدمه. 1
ها با محیط و طبیعت اطراف نحوه زندگی و سازگاری انسان   

 ؛استهای مختلف شده خود، موجب پیدایش آداب و رسوم
سدینه در بدین اهدالی آن  بده نسل به نسل و سینه به نحوی که

بسدیاری از ممکدن اسدت  .مناطق انتقال و زنده مانده اسدت
هدا ها و حتدی قرنمتعلق بده دهده ،های موجودآداب و رسوم

ها دست خوش تغییر شدده و . هر چند برخی از آنباشدپیش 
قدی هدر بنابراین تداریخ حقی در معرض تهدید جدی هستند.

هدای زنددگی اجتمداعی، شدیوه ویژگی قوم و ملتی، مجموعه
معاشرت، عقاید و سنن حاکم در آن ملت اسدت کده بیدانگر 

 و رسددومونمددای کلددی زندددگی آنددان اعددم از عقایددد، آداب
 باشد که معرف هویت فرهنگی آن دیار است.دستاوردها می

، هاتحولات دینی و فرهنگی نهاوند همانند دیگر شهرسدتان   
امدا اشداره بده  ؛جدا از تحولات جامعه ایرانی نبوده و نیسدت

ها همچون استقبال از سال نو، خانه تکانی، دیدد برخی از آن
شدومی جغدد خدالی از لطدف و  بدازی اعیدادو بازدید، آتش

رسوم ستودنی و مدواردی ونیست. هر چند برخی از این آداب
د ناصددرالدین شدداه در مددورد فرهندد  نهاوندد خرافددی اسددت.

ین ای چند نار از زنعده» نویسد:می های ایدلات فلدا الدد 
دت معقدول و  نزدیا آمدند با آنها حرف زدیدم بدا وجدود ایلی 

ب بودند و درست حرف مي زدند کده سخنشدان فهمیدده مؤد 
شد اطاالشان هم جلو کلاهشان مسکوکات زیداد دوختده مي

 (.133: 1363)ناصرالدین شاه، « بودند
های مختلدف سدیاحان ه بررسدی دیددگاهبد در این پژوهش   

قاجار درباره اوضاع فرهنگی نهاوند خدواهیم پرداخدت. ایدن 
تواند بده در  بهتدر از جایگداه نهاوندد در تداریخ بررسی می

فرهنگی ایران و تأثیرات آن بر تحولات فرهنگی دوران قاجدار 
 کمک کند.

 دین و مذهب. 2

 های حدوزهز ویژگیباورها و اعتقادات دینی هر قوم و ملتی ا   
فرهنگی آن ملت و بیانگر هویت فرهنگی آنان است. هر چند 
تغییر و تحولات دینی این منطقه جدا از جامعه ایران نیسدت، 
اما حوادث تاریخی، مقتضیات جغرافیایی و  وضعیت روحی 

 تددأثیرهددر منطقدده بددر اعتقددادات و مناسددک دینددی آن منطقدده 
 جار بده طدور عمدده شدیعهمردم نهاوند در دوره قا گذارد.می

های سدیاحان اروپدایی و ایراندی، مذهب بودند. در سدارنامه
های فراوانی به دیانت و مذهب مردم نهاوند شده است. اشاره

های های خدود، بده ندوع مراسدمسیاحان در بیشدتر سدارنامه
اند. بده ها بر زندگی روزمره مردم اشاره کردهمذهبی و تأثیر آن

سیاحان فرانسوی در سارنامه خود نوشدته طور مثال، یکی از 
مردم نهاوند بسیار مذهبی هستند و در ایدام مختلدف »: است

های های محدرم و رمضدان، مراسدمسال، به خصوص در ماه
ها روحانیون نقش کنند که در آنمذهبی با شکوهی برگزار می

هدر (. 138: 1375، )لارکومدب« کننددبسیار مهمی ایاا می
کردندد و اکندون در ی در آن شهر زندگی میچند اقلیتی یهود

 )زریندی، اللهدی وجدود دارنددنزدیکی کرمانشاه اندکی علی
1385 :29-30 .) 

هدای ایدن اشاره به یهودی ،ناصرالدین شاه در سارنامه خود   
ت زیادی از اهل شهر نهاوند و مردم »: کرده استشهر  جمعی 

و غیره دیددیم قبیل و جماعت یهود با توریةها  تماشائی از هر
ددت و ازدحددام غریبددی بددوداطددراف راه ایسددتاده  «انددد جمعی 

بصیرالملک نیز در سار روز . (121: 1363)ناصرالدین شاه، 
ای یهودی می پانزدهم، اشاره کندد کده بدرای شدکایت از به بن 

بندایی آمدد شدکایت از  ،عصدر»نانی نزد او آمدده اسدت: بی
هدا را ازهدا و عدلاف  نانی در این شدهر نمدود. فرسدتادم خب  بی

 (.336: 1374 )شددیبانی، «آوردنددد. قددرار عمددل نددان را دادم
طور که بیان شد؛ مذهب مردم نهاوند در زمدان قاجدار، همان

 عشری بود و تنها تعداد محدودی یهودی بودند.اشیعه اثنی
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 . گویش و زبان3
های اصلی حوزه فرهنگی، زبدان و ادبیدات یکی از شاخص   

های جددا و مسدتقل از دیگدر اسدتان م نهاونداست. زبان مرد
های متنوعی در ایدن منطقده کشور نیست، اما گویش و لهجه

اصدداهان،  غددرب ایددران در دوران باسددتان شددامل رواج دارد.
« پهلدو»بدود کده بده آن  غیدره همدان، آذربایجدان، نهاوندد و

گاتند و زبان رایج آن، فارسی پهلوی بود کده بده دو قسدم می
شددد. تقسددیم می« پهلددوی ساسددانی»و « انیپهلددوی اشددک»

گویش مردم نهاوند، پهلوی ساسانی بود؛ هر چندد بده مدرور 
زمان، فارسی دری در سراسر ایران گسترده شد و مردم نهاوند 

نصیب نماندند. البته همچنان لغاتی اصیل مانند نیز از آن بی
 )هیددزم(، دو  هیمدده )مکددان خددالی از سددکنه(، چددول

)اشددعه  نددوعی قددرص نددان(، لیسددک) )چسددبنده(، گددرده
)پژمرده( در میدان مدردم  چلوسه و )غروب( ایواره ،خورشید(

  (.99 :1376رایج است )امینیان، 
لغت فارسدی »نویسد: مقاع در مورد گویش نهاوند میابن   

امدا  غیدره،اند از: فهلدوی، دری، فارسدی، دخدوزی و عبارت
ر فهلددوی منسددوب اسددت بدده فهلدده و آن اسددمی اسددت کدده بدد

شدهرهای اصدداهان، ری، همددان، مدداه نهاوندد و آذربایجددان 
بنابراین گدویش  .(1/29: 1354)ابن مقاع،  «شوداطلاق می

های مهم زبان پهلوی اسدت کده تنهدا نهاوندی یکی از شاخه
شدود، بلکده در تمدام ایدران و شامل غرب و جنوب ایران نمی
یشده، ای که زبدان اندبه گونه ؛متناسب با فرهن  ایرانی است

(. 8: 1379احسددددا  و عواطددددف اسددددت ) اددددری، 
در خاطراتش در مدورد گدویش مدردم نهاوندد  اعتمادالسلطنه

 نویسد: می
روزها یا ساعت و نیم از دسته گذشته اطاق بیرون آمده و تدا یدا 

و گاتگدوی « عدرض داد»ساعت از شدب گذشدته بیدرون هسدتم. 
ه نایدب زنند کدها خالی از تماشا نیست. طوری حرف مینهاوندي

شدود. الادا  کند و بدون مترجم محاکمه نمیفراشخانه ترجمه می

: 1356دهند )اعتمادالسدلطنه،دار میغریب دارند. قسمهای خنده
1/473 .) 

است؛ هر چندد « لر»بندی قومی، نهاوند جزء قوم در دسته   
ولدی  ،تر اسدتلهجه ساکنان شهر نهاوند به فارسدی نزدیدک

آباد نزدیک است. به طور لری خرم یان به لهجهیگویش روستا
هدا در ایدن منطقده تر  و هدا، کردهدای از لکیهداکلی گروه

 اما تعداد آنها کمتر از لرها بوده است. ،اندسکونت داشته
 علما و شاعران. 4
نهاوند، مجتهدین و بزرگان بسیاری در دامن خود پروراندده    

خدارجی  ها داخلدی واست؛ هر چند اسامی آنان در سارنامه
نیامده و تنها با لاظ علما به آنان اشاره شده است. ناصرالدین 

با برخی از آنان دیدار و صدحبت  سفرویمهنعراقنعجمشاه در 
 کرده است: 

بعد علمای نهاوند که قریب بیست نار بودند بحضور آمدند یکدی 
افی است آنهدا را از آنها که معروف بمولوی است و مرد زبان دار حر 

فی نمود. قدری با علماء صحبت داشتیم.یا یا مع نام برخی از  ر 
ده،  آنان؛ جناب امام جمعه جناب مولدوی، جنداب میدرزا فضدل الل 
ه، شیخ الاسدلام قاضدی، میدرزا  ین، میرزا اسد الل  جناب آقا نور الد 

د حسین، آقا کا م، آقا باقر  (.126: 1363 )ناصرالدین شاه، محم 

ی نیز که در حکومت شاهزاده میرزا طاهر بصیرالملک شیبان   
نویسد: سیف الدوله، مسئول دیوانخانه بود، در خاطراتش می

ها رفدتم، بعدد از روز دوشنبه دوازدهم به دیوانخانه نهاوندی»
ناهار کاغذی از علمای نهاوند به دستم رسید، همه را جدواب 

-ویا در خاطرات روز بیست ؛(336 :1374 )شیبانی، «دادم
ه به دیدار آقا شدیخ محسدن شوشدتری مجتهدد اتم نوشته که

در ادامه ندام برخدی از بزرگدان نهاونددی در دوره . رفته است
 شود:قاجار آورده می

میرزا ابوالقاسم نهاوندی از مجتهدین بزرگ خطه نهاوند در    
الماثررنونعصر ناصدری اسدت کده اعتمادالسدلطنه در کتداب 

مدد نهاونددی، حداج میدرزا مح»نام آن را برده اسدت:  الآریر
« خلف میرزا ابوالقاسم مجتهد، از اکابر علماء آن خطه است



 1403، پاییز و زمستان 1های نوین در مطالعات تاریخ اسلام و ایران، سال اول، شماره | پژوهش126
 

 

در  روضهنالبهیاهدر کتاب (. 1/241: 1368، )اعتمادالسلطنه
فاصل عالم کامل محقق مدقق مدلا »مورد ایشان آمده است: 

اسدالله بن عبدالله بروجردی مدتی از ذخائر علمی و موائدد 
د حسین نهاونددی کده از فقهی مرحوم میرزا ابوالقاسم بن سی

)از فقهدا و متکلمدین و محددثین  اکابر فقها و محدثین بدوده
قمدری در راه مکده  1240اوائل قرن سیزدهم بوده که در سال 

: 1392)بروجددردی، « منددد شددده اسددتوفددات یافددت( بهره
262.) 

سید آقا حسن نهاوندی از نوادگان سید زکی همدانی عدالم    
برای تحصیلات بده  . اوبه دنیا آمدبرجسته و بزرگ در نهاوند 

اصاهان رفت و پد  از پایدان درو  بده نهاوندد بازگشدت و 
سید حسن  .رهبری دینی مردم در این منطقه را به عهده گرفت

فرزند ایشان و سید حسین عمدویش از علمدای دیگدر عصدر 
شدداه بودنددد کدده در اطددراف همدددان بدده تبلیدد  دیددن فتحعلددی

د تدراب بدرادرزاده محمددتقی پرداختند. در آن زمدان سدیمی
)اعتمادالسددلطنه،  دامدداد میددرزا در نهاونددد مرجددع دینددی بددود

1368 :1/235.) 
حجه الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسدن نهاونددی از    

دیگر عالم جلیل این منطقه بود. مقام ایشان به حدی بالا بود 
ایشدان را بدا وصدف  روضاهنالبهیاهکه سید شایع جاپلقی در 

کرد. مولاندا یاد می« العالم العابد المحقق المدقنالااضل »
محمد حسن نهاوندی از »نویسد: بروجردی در مورد وی می

و مدنهم  ...علمای جامع بین علم و عمل، ساکن نهاوند است
العالم الکامدل و الااضدل النابده العابدد الزاهدد آخوندد مدلا 
 محمد حسن النهاوندی و کان رحمه الله فی نهاوند مشدغولاا 

 :تدا)مولاندا، بی« بالمباحثه و رفدع الخصدومات بدین البریده
418.) 

شیخ عبا  نهاوندی شاگرد شیخ مرتضی انصاری از دیگدر    
عالمان و فقیهان اهل نهاوند بود. وی اهدل فقاهدت و فضدل، 
زهد و تقوا بود. شیخ عبا  با آنکه امکانات دنیوی زیادی در 

در مسدجد دانکدی  اما از دنیا اعدراض کدرده و ،اختیارش بود
هدای مبدار  بده پرداخت و در ماهبه اقامه جماعت می تهران

کددرد و مکددرر ایددن بیددت را منبددر رفتدده و مددردم را موع دده می
چدون  / ای خر تو چه م هری که در کدل  وجدود» خواند:می

 وفدات 1311سدال ایشدان در  .«نیک ن ر کنم تو را مدی بیدنم
رده شدددند نمددوده و در وادی السددلام نجددف بدده خددا  سدد 

 (.1/235 :1368)اعتمادالسلطنه، 
میرزا عبدالرحیم نهاوندی از دیگر عالمان متبحر و فقیهدان    

های بسیاری دید. وی جامعی بود که برای یادگیری دین، رنج
از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و مدرسدین نجدف اشدرف 
بود که بعد از فوت استادش به ایدران بازگشدت و در مشدهد و 

الثانی تا اینکه در ربیع ؛ه تدری  و تبلی  دین پرداختب تهران
این دنیا را تر  و به دیدار احددیت  گیسال 67در سن  1304

این عالم بزرگ در نجف اشرف است. فرزندان  پیکرشتافت. 
ایددن عددالم، شددیخ محمددد حسددن نهاوندددی و شددیخ محمددد 

راه پددر را ادامده  افسیرنوفخای نالرمماینصاحب  نهاوندی
میرزا عبددالرحیم »نویسد: یخ ذبیح الله محلاتی میدادند. ش

در تهران بده رحمدت  1304سال الثانی نهاوندی در نهم ربیع
رسائل شیخ انصاری از تالیادات  خدا رفت و یک فقره حاشیه

و افتخارات ایشان بود. فرزندش شیخ محمد نیدز از اسدتادان 
 بده 1371سدال اخلاق و در مراتب بالای علمیده بدود کده در 

از دیگدر آثدار ایدن  (.207: 1390دیدار حق شتافتند )قمدی،
و  مجمنعهنما نشاعر ، میشیهنالقناوی  توان بهعالم ربانی می

 :1376اشداره کدرد )کحالده، النقفنونالعتقنفینالفقاهکتاب 
 نویسد: مدر  تبریزی می(. 2/136

میددرزا عبدددالرحیم؛ نهاوندددی الاصددل، طهرانددی المسددگن،، قمددی 
چهاردهم هجرت  اوائل قرن حاضر ر علمای امامیهالمدفن، از اکاب

باشد که فقیه اصولی، ادیب شاعر، زاهد متقی، در فقه و اصدول می
مشهور، در زهد و ورع و فنون شدعر و ادب مسدلم یگانده و بیگانده 
بود. در بدایت حال، بعد از تکمیل حسدن خدط بدرای تحصدیلات 

آنجا به پایدان علمیه به بروجرد رفت. درو  معمولی سطحی را در 
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رسانید، س   به مرام ارتقا به مدارج عالیه کمالیه عزیمدت نجدف 
داده و در حوزه در  شیخ الاقها صاحب جواهر حاضر شد، بعدد 
از وفات او در سلک حاضرین حوزه شیخ مرتضی انصاری مسلک 

آن دو عالم ربانی استناره نمود تدا بده مقدامی بد   و از انوار علمیه
ال حیا شیخ انصاری و بعد از وفات او نیز مدتی عالی رسید. در ح

کرد. تا در سدال هدزار و دویسدت و در آن ارض اقد  تدری  می
مشرف شد و  )ع(الائمههشتاد و نهم هجرت به زیارت حضرت ثامن

در مراجعت به طهران وارد گردید و بده اصدرار جمعدی از اکدابر در 
مروی آن بلدده  آنجا اقامت گزید، در حدود دوازده سال در مدرسه

باشد تدری  کدرده و که از آثار حاج محمد حسین خان مروی می
الثدانی هدزار و سیصدد و افاضل بود. تا در نهم ربیع مرجع استااده

اش برحمت ایزدی نایل، جندازه چهارم هجری قمری در همان بلده
قم نقل و در صحن جدیدد حضدرت معصدومه در اول  طیبه به بلده
ی که از باب شرقی آن صدحن شدریف وارد سمت چپ کس حجره

رسدائل شدیخ انصداری از تالیادات او  مدفون شد. یک فقره حاشیه
است. فرزند والا گهرش حاج شیخ محمد نهاوندی نیز در مراتدب 
علمیه و اخلاق فاضله طاق، از اکدابر علمدای معاصدر و در اوائدل 
همین سال جاری هزار و سیصد و هاتاد و یکدم هجدری قمدری در 

هران وفات یافت. دو فقدره تاسدیر مبسدور عربدی و فارسدی کده ط
مجموعا به ناحات الدرحمن موسدوم و در چهدار مجلدد بدزرگ در 

: 1362طهران چاپ سنگی شده بیادگار گذاشت )مدر  تبریزی، 
6/268.) 

نهاوند، عالمان و بزرگان بسیاری در خود پدرورش داده کده    
اند، اما بیان ذکدر ر بودهی زیادی از آنان نیز در زمان قاجاعده

ها از موضوع این تحقیق خارج است و تنهدا بدرای نام همه آن
 پردازیم. نمونه به بیان چند مورد می

نهاوند علاوه بر فقیهان و عالمان بزرگ، شاعران برجسدته و    
شداه کده متبحری داشت. محمود میرزا قاجار پسدر فتحعلدی

ه داشدت در حدود بیسدت سدال حکومدت نهاوندد را برعهدد
از جملده  .های خود اشاره زیادی به نهاوند کرده اسدتنوشته

که در آن به معرفی شاعران عصر قاجار  بییننمحمنددر کتاب 
پرداخته و اشدعاری از آندان ذکدر نمدوده اسدت. در بدین ایدن 

شود که بده چندد نمونده اسامی، نام شاعران نهاوندی دیده می
  کنیم:اشاره می

رسیم می« امید نهاوندی»ده کتاب، به نام ی دوازدر صاحه   
 که نوشته است: 

اصدلش از ولایدت  -اسمش میدرزا ابوالحسدن خدان اسدت -امید
های دراز در خددمتم بده منصدب نددیمی مبداهی، در نهاوند، سال

روزگار تالیف این کتاب در سر کار نواب جهانشاه میرزا خدمتگزار 
 (.12 :تایو در آن سر کار وزیر است )محمود میرزا، ب

در بخش بعدی ایدن کتداب، اشدعاری از ایدن شداعر آورده    
 است: 

تدوانی بدر مبر تدا می / ه مرگ چون منی ترسم شوی بدنام در عالمب
شدد آتدش و بدر  / آهم که زهجر شد بر افدلا  /زبان نام جدائی را 

گونده این / با آنکده بهدر خداطرغیرم کشدی بخدون / سرم  نگون شد
 است به قتلم کمان مکن تا غیر در بر / کمان نبودلطف هرگزم از تو 

 (.50 :تا)محمود میرزا، بی ترسم خدا نکرده خدنگت خطا کند /

شاعر و مدیحده سدرای دیگدری اسدت کده « آشنای نهاوند»   
اسدمش »نویسدد: محمود میرزا در کتابش از او نام برده و می

 ام بده شدغل کتابدتنجف است و از نهاوند و در کاتب خانده
در ادامده اشدعاری از وی «. تالیاات منثدور و من دوم سداعی

را  / ط د در سدینه دل چدون مدرا دام افتدادهمی»آورده است: 
 از ب  که زدل آه شرر بدار / گوئیا افتاده صیادی پی نخجیر ما

 :تدا)محمود میرزا، بی «کشیدم در وادی عشق اثر خار نباشد
ر قاجار است از دیگران شاعران عص« جلی  نهاوندی» (.12

 -جلدی »کند: از آن یاد می بییننمحمندکه محمود میرزا در 
اسمش محمدود از مدینده الکمدال نهاوندد اسدت و از روزی 

از  .(16 :تدا)محمدود میدرزا، بی «خوران حضرتم محسدوب
« حسددن نهاوندددی» ایشددان نیددز اشددعاری در دسددت نیسددت.

هدا سدالکندد، تخلص به اسم می» :اصلیتش نهاوندی است
که در دبستان تربیت مدن پدرورش یافتده و بده منصدب  تاس

معلمی من معروف. علم ریاضی و عروض و قواعدد شداعری 
خواهم سدخن از لدذت  ام.را در اوایل تحصیل از او فرا گرفته
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عیش  .ترسم که هوایش بسر افتد همه ک  را /فترا  تو گویم
جدای شدادی و طدرب،  دلهاست، در آنزلف، ندیدم که کنندد

حیدرت از » (.17 :تدا)محمدود میدرزا، بی« دانی راگوشده زند
من به امر نقاشی  مدینه الکمال نهاوند است و در نقاش خانه

بجز سودای خدط و خدال  و از جامکی خواران مشهور است.
 (.18 :تا)محمود میرزا، بی «سویدای دلمرانیست سودا /دلبر

ساحل نهاوندی نامش رشید از بلاد نهاوند اسدت. یکدی از »
زونان حضورم است. به صد افسون سگش را بعدد عمدری مو

« بلی در کوی جانان هر که بینی محرمدی دارد / مهربان کردم
الدین محمدد معدروف بده جلال (.23 :تا)محمود میرزا، بی

از دیگر شاعران این بلاد است کده طبابدت « طرفه نهاوندی»
بده » دانست و به مداوای نواب جهان میرزا پرداخدت.نیز می

که چشم گوهر افشان است مدا /  وهر چون نیارایم برودوشگ
عالم »ملامحمدباقر ملقب به  (.27 :تامحمود میرزا، بی«)را

در زمره ارباب کمال جای داشدت. شداعری زبدده « نهاوندی
)محمود اما اشعاری قابل خواندن از او در دست نیست  ،بود

عاصدی »ملاعلدی نهاونددی معدروف بده  (.29 :تدامیرزا، بی
پرسی ز مدن » از دیگر شاعران این سرزمین است.« نهاوندی

داری خبر از حال دلم این چده  / اندر دل تنگت چه ملالست
تددو را کدده زلددف و رل و خددال چددین و روم و  / سددوال اسددت

)محمدود « ایشان نده فتنده نده جنگسدت چرا میانه /فرنگست
ملامهر علدی از دیگدر شداعران نهاونددی  (.30 :تامیرزا، بی

که در دربار جهانشاه میرزا بده شدغل معلمدی مشدغول  است
مدرا » خواندند.می« معلم نهاوندی»بود؛ به همین دلیل او را 

چه غم که خدار مغدیلان /  شوق حرم پای بر زمین خون آید ز
شددیدای » (.35 :تددامیددرزا، بی محمددود)« گرفتدده رهگددذرم را

از دیگدر شداعران نهاونددی « مدون  نهاونددی»و « نهاوندی
میرزا  که اشعار آنها در بخش دوم این کتاب آمده است. است

طاهر اصاهانی از دیگر نویسندگانی است که توجه ویدژه بده 
 گاج شاهزادگان، بزرگان و شاعران قاجار داشدته و در کتداب 

های وی، به شرح حال آنان پرداخته است. در نوشدته شی گین
 نام چند تن از شاعران نهاوندی آمده است.

جمله این شاعران است که در وصف او  از« اوندیرفعت نه»
 : است چنین آمده

مصطای جوانی دانا و هوشمند و اصل وی از ایلات نواحی نهاوند 
-است. پدرش علی محمد، در عهد خاقان خلد آشتیان، فتحعلدی

اصاهان آمد و در  دار السلطنهشاه، ماموز وصول منال دیوان و روانه
ایام ایالدت شداهزاده اع دم، سدیف همانجا کشته گشت. خود در 

الدوله سلطان محمد میرزا، به مقام سرکردگی یکصد و پنجداه نادر 
غلام رسید و هم بدان منصب باقی بدود و اکندون، رفعدت مدذکور 
سالک طریقت معرفت است و طالب وصول بده مراتدب حقیقدت، 
چندان به مشاغل و امور دنیائی اعتنائی ندارد و طبعش بده سدرودن 

ده از قصیده مایل است و مصاحبتش جز با اربداب کمدال. غزل زیا
ن غزلدی می سدراید. اهل دل مشکل حاصل آید. گاهی بر سبیل تان 

نماید. معیدار طبدع در بعضی از اشعار خویش اِشعار به مطلبی می
زان طدره پدر  :غزل اینسدت :شودوی از این دو غزل نیکو معلوم می

یش مرا افدزود در خداطر و زهر سر مو / راست کار عالمی پیچ شد
آری چده از  / زنی مشتاق زخدم دیگدرمزخم ار به خوبی می / غمی

از دست جانسوز غمت مردیم از  /زخم توام خوشتر نباشد مرهمی 
حال دلم  / از ابر رحمت بگذر و بر ما بیاشان شبنمی / لب تشنگی

آری بجدز بداد صدبا زلادش نددارد  / بازلف او گوید مگر بداد صدبا
دیگر ندارم  / واندند اصحاب صاا در بزم خاصم از وفاخ / محرمی

ای زان غم که دیدم تا بازگویم شمه / ای یا قصه از بیش و کمیغصه
رفعت زجور  / گرد جهان گردیدم و دردا نجستم همدمی / بر رخش

 ای سدرکار صددراز جدان و دل گربندده / آسمان دیگر مکن اندیشه
 (.189 :1272)اصاهانی،  اع می

یرزا محمد حسین پسر علی محمدد نهاونددی ملقدب بده م   
ایدن  از دیگر شاعرانی است که اسدم آن در« سرور نهاوندی»

 کتاب آمده است، اما شرح حالی بدرای آن ذکدر نشدده اسدت
  (.189 :1272)اصاهانی، 

 لباس و پوشش. 5
قاجددار، همچددون  هلبددا  و پوشددش مددردم نهاونددد در دور   

ن، تددأثیر زیددادی از وضددعیت بسددیاری از مندداطق دیگددر ایددرا
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اجتماعی، اقتصادی و فرهنگدی خدود داشدت. در ایدن دوره، 
های قابدل ها نماد جایگاه اجتماعی افراد بودند و تااوتلبا 

توجهی بین پوشش طبقات مختلدف جامعده وجدود داشدت. 
شدده بهدره قیمدت و تزئینهای گرانطبقات بدالاتر از پوشدش

ای های ابریشمی یدا پنبدهپارچه بردند. این افراد معمولاا ازمی
طور هایشددان بددهکردنددد و لبا بددا کیایددت بددالا اسددتااده می

شدد. از سدوی ها طراحی میها و مهمانیای برای مراسمویژه
قیمدت و های ارزانجامعه از پارچه دیگر، مردم طبقات پایین

بردندد کده بیشدتر بدرای کارهدای روزمدره و معمولی بهدره می
ها در نوع پارچه، طراحی بود. این تااوت سخت طراحی شده

دهنده جایگاه اجتماعی افدراد ها به وضوح نشانو رن  لبا 
هایی ساده و قاجار عموماا از لبا  همردان نهاوند در دور بود.

کردند که بیشتر در زندگی روزمدره کداربرد راحت استااده می
یژه وهای سیاحان غربی، مردان نهاوند بهداشت. طبق گزارش

در مناطق روستایی از شلوارهای بلند و گشاد که برای راحتدی 
های کشاورزی و کارهدای روزمدره طراحدی شدده در فعالیت

کردنددد. ایددن شددلوارها معمددولاا از جددن  بددود، اسددتااده می
  شد.قیمت دوخته میهای محلی و ارزانپارچه

حضدور  ایدران عصدر قاجداراولیویه، سیاح فرانسوی که در    
ویدژه در ندواحی  ، اشاره کرده است که مردان ایرانی بدهداشته

کردند. ایدن های بلند و گشاد استااده میروستایی، از پیراهن
های سددبک و در طور معمددول از جددن  پارچددههددا بددهپیراهن

های ساده مانند ساید، آبی یا خداکی بودندد. همچندین، رن 
ه کددلا»نددام  ابدد یهددای مخصوصددبسددیاری از مددردان از کلاه

کردنددد کدده  دداهری مخروطددی یددا اسددتااده می« قاجدداری
در مناطق شدهری، (. 85: 1363 ای داشت )اولیویه،دایرهنیم

مند شوند. طبدق تری بهرههای گرانمردان ممکن بود از لبا 
های هنری راسک، سیاح انگلیسی، مردان در شدهرها بده گاته

اده هددای بلندددتر اسددتاهددای ابریشددمی و کلاهویددژه از پیراهن
کردند که نماد طبقه اجتماعی بالا بودند. همچنین در این می

استااده « شال گردن»نام  هایی بهنواحی، افراد معمولاا از شال
 های نخدی یدا پشدمی بودنددکردند کده از جدن  پارچدهمی

  (.140: 1350)راسک،
قاجددار معمددولاا از حجدداب کامددل  هزنددان نهاونددد در دور   

عمومی، بدن و سدر خدود را  یدر فضا اه. آنبودند برخوردار
یدا « چدادر»ممکدن بدود شدامل  پوشاندند. ایدن پوشدشمی

پوشداند. زندان شدهری و باشد که تمام بددن را می« چادری»
های زیادی در نوع پوشش خود داشتند، ولی روستایی تااوت

شدددت تددابع هنجارهددای  در هددر دو گددروه، پوشددش زنددان بدده
بده  ،های خودغربی در گزارش سیاحان اجتماعی و دینی بود.

اند. اولیویده قاجار اشاره کرده هنوع پوشش زنان ایرانی در دور
زنان در مناطقی مانند »: های زنانه نوشته استلبا مورد در 

ها را کردند که تنها صورت آننهاوند از چادرهایی استااده می
های هدایی بدا آسدتینکرد. همچنین، زندان از لبا نمایان می

کردند که معمدولاا از های بلند و گشاد استااده میند و دامنبل
: 1363)اولیویده، «های سداده یدا رنگدی بودنددجن  پارچه

 بیدان کدردهالسلطنه دربداره پوشدش مدردم نهاوندد عین(. 89
ی نیز پیراهنی ساده بدون یقده برگدردان یمردان روستا»است: 

ی بدر سدر پوشیدند و کلاه نمددداشتند که کتی بر روی آن می
کردند. زنان نیز میل زیدادی بده گذاشتند و تنبانی به پا میمی

از فرند  بیایدد « شله»لبا  گلی دارند. هر چه چیت گلی و 
پوشند. رن  دیگدر گویا در این شهر فروش برود، آن قدر می

« روبندد»عدوض « پیچده»هدا شدود. زنخیلی کدم دیدده می
: 1374 السدلطنه،)عین« کنندزنند یا چادر شب به سر میمی

467.) 
 رایلات و عشای. 6
طور مسدتقل ه لی هستند که یا بیایلات مجموع عشایر و قبا   

صورت تابع ایلی که با حکومت مرکزی در ارتبار است ه یا ب
در مراتع به تربیت حیوانات اهلی و زراعدت مشدغول هسدتند 

در دوره قاجار در منطقده نهاوندد،  (.96-95: 1373)بیات،
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ه صورت موقت یا دائم سکونت داشتند کده اغلدب عشایری ب
مهداجرت  به آنجداآنها از اطراف لرستان، کرمانشاه و همدان 

ناصرالدین شاه در سارش به نهاوند بده توصدیف  کرده بودند.
 برخی از ایلات پرداخته است: 

ه جای مسطحی است که چهار چادر ایلات افتداده بودندد  طرف در 
چادرهایشان را بهتدر از چدادر اکثدر  چادرهای سیاه خوبی داشتند.

ین  ایلات بافته بودند حصیرهای خوب داشتند اینها طایاه فلا الدد 
ایدلات زیدادی  ...باشندهستند که از طوایف و ایلات لرستانی مي

اند. صحرای خدوبی اسدت اغلدبش زیدر توی این صحرا چادر زده
کشت و زرع است و محل  اقامدت ایدلات حاصدل زراعدت اینجدا 

  (.132: 1363)ناصرالدین شاه،  درو است وقت

ی کدده در سددطح روسددتاهای یهابرخددی از ایددلات و طایادده   
شهرستان نهاوند به صورت فصلی یا دائمی سدکونت دارندد، 
بدده نددام روسددتا یددا یکددی از طوایددف ترکاشددوند، حسددنوند یددا 

ف مسددتقل یدا. از طوشددوندشددناخته مدیهای مسدتقل طایاده
ه و مگسده اشداره کدرد. طایاده بناشده بناشد توان به طایاهمی

دارای سی خانوار است که در روستاهای تازه ناب ت ده و تدازه 
کنندد و ناب علیا و سدالی و مراتدع خوشدکاخوره زنددگی می

پنج خانوار در روسدتای گیدان مسدتقر ومگسه با بیست طایاه
یعنی زمان سدرما  ؛هستند. هر دو این طایاه نیمه کوچ هستند

 زمدان گرمدا در مراتدع هسدتند )افراسدیاب پددور،در روسدتا و 
1381 :53-55.) 

 عید نوروز. 7
 دشجشن نوروز در دوره قاجار به صورت گسترده برگزار می   

: 1351 سال رسمی در آن عصر، قمری بود )فووریه، کهبا این
ها توجه خاصی به این جشدن ملدی ایرانیدان سارنامه (.233

. عیدد ندوروز اندکردهداشتند و با زیبایی خاصی آن را وصف 
برای اولین بار آن را جشن  تیاناست که زردتشر اولین روز بها

رسدوم ایرانیدان شدد وآداب ی ازئدجز ،گرفتند و از آن به بعدد
همیت این فرانسوی درباره ا جهانگرد(. 115: 1364)فریزر، 
نوروز یا سال نو ایرانیان روز تحویل آفتداب »نویسد: عید می

شود به برج حمل است. مراسمی که بدین مناسبت برگزار می
از زمان زردتشتیان باستان تاکنون حاظ شده است و به گمان 

« من ن یر چنین عیدی در تمدام مشدرق زمدین وجدود نددارد
انی نیز ندوروز را نوی  آلمسارنامه (.135: 1367)دروویل، 

داند که نشار و شدادی را یک کلمه سحرآمیز بین ایرانیان می
نشداند. کند و خنده را بر لب هدر ایراندی میبه همه هدیه می

شوند و به استقبال سنتی دست میدر این ایام همه مردم یک»
 :1367)بدروگش، «رونددباستانی با قدمت دو هزار سدال می

2/619.)  
از جملده  ؛ای دارنددوروز، عدادات پسدندیدهمردم هنگام ند   

پردازند و خانده را از هدر گونده غبدار تکانی میکه به خانهاین
بدار هر سال یک اا روبند. این تمیزکاری کلی در ایران تقریبمی

 (.255 :1361افتددد )پددولا ،و هنگددام نددوروز اتادداق می
هندریش  خریدهای نوروزی قسمت جالب ایدن ایدام اسدت.

 نویسد: باره میینبروگش در ا
شدود و مدردم لبدا  هدا شدلوا میبه هنگام نوروز بازارها و خیابان

های ها بستهکنند. از دکانپوشند، خرید و معامله میخرند و میمی
برند و همه اشتیاق زیادی به خرند و یا خود میشیرینی و آجیل می

. تجدار شدوندکنند و برای فرا رسیدن نوروز آماده میخرید پیدا می
شان به نوروز است که بتوانند اجنا  خود را بده فدروش دچشم امی
تجار غربی نیز به اهمیت این ایام به خوبی واقف بودند  ..برسانند.

)بدروگش،  دادنددو اکثر تجدارت خدود را در ایدن زمدان انجدام می
1367 :619.)  

داب و رسوم نوروز قسمتی از فرهن  هر ایرانی اسدت کده آ   
دم از طبیعت تقلید کرده به همه چیدز زنددگی ندو و مر»در آن 

دهند.  روف مسی را به سایدگری فرستاده تا بدرای تازگی می
و انبدار را  عید رویگدری و سداید و بدراق شدوند. آب حدوض

تکانند، دیوارها را گدل ها را شسته یا میکنند، فرشعوض می
زنندد و قبدل از تحویدل خورشدید بده بدرج حمدل، ساید می

« شدوندای نو را پوشیده و سر سداره عیدد حاضدر میهرخت
 (.354: 1371)مستوفی، 
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تدرین نمداد ندوروز ترین و مهمضروری «ساره هات سین»   
است که در آن ماهی، سیب، سیر، سدبزی، سدرکه، سدنجد و 

از دیگدر مراسدم  (.330: 1362سنگ  وجود دارد )اوبدن، 
ت کده در این ایام، عیدی گرفتن درویشان از ثروتمنددان اسد

هدا از اطدراف بده زمان قاجار چند هاته به عید مانده درویش
باشددی د تددا توسددط درویشدنشددسددوی شددهر سددرازیر می

بندی و بده خانده ثروتمنددان فرسدتاده شدوند )پدولا ، دسته
جیمز وبل  در مورد عیدی گدرفتن دراویدش  (.255: 1361

 نویسد: می
گذرد ن خوش نمیهیچ فصلی از فصول مانند عید نوروز به درویشا

توانندد تحصدیل پدول هدا نمیو در هیچ ایامی مانندد ایدام عیدد آن
بنمایند. در ایام عید هر یک از ایرانیان هر درویشی را که در معبر و 

داند کده مقددار معیندی یا در محلات شهر ببیند خود را مجبور می
 ها معتاد برآنندد کدهپول به او بدهد. علاوه بر آن هر یک از درویش

جدا را در ایام عید ندوروز هدر کددام یکدی از رجدال و متمدولین آن
انتخاب نموده و در درب عمارت او چادر محقری زده و بده قددری 

گوید که صداحبخانه ن در بده لیاقدت خدود مقددار یاحق یاحق می
 (.165: 1366معینی پول به او بدهد )ویل ، 

شکوه جشن نوروز در نهاوند مانند دیگر شهرهای کشور پر    
رای ایدن شود. مردم نهاوند، ارزش و احترام خاصی باجرا می

ای کده چندد روز قبدل از جشن باستانی قائل بودند؛ بده گونده
کردند و بدا حیواندات نوروز شروع به گَرته دِیَه )گردگیری( می
 رفتندد و خدا  سدایدباربر مانند الاا بده بیدرون از شدهر می

آوردندد. رهدای خانده می)خا  اِس یَه( برای ساید کردن دیوا
ای کردندد و عددهبرخی هنگام ن افت عید کرسی را جمع می

)وقت زردآلو رسدیده( نگده  )سیزده بدر( یا سرخونچه تا یُمن
تکانی نوبت خریدد لبدا  و شدیرینی بعد از خانه داشتند.می

است. البته بسیاری از اهدالی، شدیرینی عیدد را از بدازار بوده 
مک هم، کَلدوا و حلدوا گِردُکُدونی یدا بلکه به ک یدند؛خرنمی

د و ختندپهای معلدولی را میحلوای گردویی و دیگر شدیرینی
ها چون تنورها محدود بود چند شب قبل از عید، اغلب خانم

سدارنامه (. 437: 1366)ویلد ، تا صبح کنار تندور بودندد 
ای به مراسدم عیدد ندوروز میرزا ابوالحسن خان شیرازی اشاره

ای عیددد نددوروز اطدداقی را زینددت و آراسددته بددر»کددرده اسددت: 
هدا و اندواع ها و گلاندازند و بدا شدمعای میکنند و سارهمی

کنند. بزرگترها در این میر ها و تنقلات محلی آن را پشیرینی
 (.112: 1363 )شدیرازی، «دهندبه کوچکترها عیدی می ایام

 نویسد: عین السلطنه نیز در خاطراتش می
شعبان، از  هر متصل صدای تاند  و ت انچده شب یکشنبه بیست 

ها محض آن که شب عید است، مردم مشغول آمد. در پشت باممی
آمدد. یک ارچه آتش بده ن در می بودند. مغرب پشت بام رفتم. شهر

چراغان و آتش بازی ماصلی کردند. خیلی شکوه و تماشا داشدت. 
  (.463: 1374السلطنه، )عین یک ساعت از شب گذشته تمام شد

 عید قربان . 8
الحجه، از اعیاد مهم مسدلمین اسدت عید قربان یا دهم ذی   

که مردم به یاد رخداد ذبح حضرت اسماعیل توسط حضدرت 
کنند. در زمان قاجار ایدن سدنت حیوانی را ذبح می (ع)ابراهیم

نوشدته ناصدرالدین  سفرویمهنعراقنعجمدر  است.جاری بوده 
 خوانیم: میشاه 

ف کردیم صدبح انعقداد  امروز روز عید اضحی است و در منزل توق 
دلطنه سدردار و سداعد  لطان و شجاع الس  سلام شد جناب امین الس 
ام  وله سردار قشون عراق و عملده خلدوت و سدایر معدارف خدد  الد 
ملتزم رکاب بحضور آمدند بعد شتر قربانی را با تشریاات معموله و 

ملددا عملدده طددرب و اسددباب جشددن بحضددور آوردنددد بشددیر ال
ام و مباشرین نحر شتر هدم حاضدر  شاطرباشی و سایر عمله و خد 
د باقر نام شداعر دزفدولی هدم حضدور داشدت و خطبده و  بودند سی 
ین خان پسر مجدد  قصیده در تهنیت عید بعرض رسانید شم  الد 
وله هم که خلعت قبای زری باو مرحمت شده بود حاضر بود و  الد 

اات بهمراهدی بشدیر الملدا و شتر را با شاطر و یدك و سایر تشری
ین خان بردند بسدمت اردو بدازار و بطدوری کده رسدم و  شم  الد 
ین  معمول است قربانی کرده بعد دوباره بشیر الملا و شدم  الدد 
اسقلی خان برادر بشدیر الملدا  خان و سایرین بحضور آمدند و عب 
نیزه بدست گرفته گوشت شتر قربانی را برسمی کده معمدول اسدت 

ده بود صبح هم پیش از آنکه شتر را بیاورند رفتدیم بیدرون سر نیزه ز
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ولده و اعتمداد الحضدرس گوسداندهای قربدانی را  سراپرده مجدد الد 
حاضر کرده بودند برسدم مسدتحب  دسدت بسدر گوسداند قربدانی 
 کشددیدیم و دعددا خواندنددد و گوسدداندها را کشددتند و بمددردم دادن

 (.115: 1363)ناصرالدین شاه، 

 خوانیروضه. 9
است  )ع(خوانی به معنی ذکر مصیبت ائمه معصومینروضه   

باشد. این فرهند  از اسلام می کردنهای زنده که یکی از راه
قدیم بوده و نسل به نسل انتقال یافته اسدت. در زمدان قاجدار 

. شدددمددیها برپددا خوانی در مسدداجد و قلعددهمراسددم روضدده
دار رفتده گوید که به قلعه آقا سربصیرالملک در خاطراتش می

در آنجا روضه خوانی برپدا بدوده، گدوش داده و افطدار کدرده 
ای بده الدوله نیدز اشدارهحسام (.329: 1374)شیبانی، است

 نویسد: روضه خوانی محرم داشته و می
سوادی با ریش ماه محرم و ایام سوگواری است. روضه خوان بی

بزرگ مطلبی گات که جسارت بده حضدرت امدام  بلند و عمامه
السلام( بود. ایسدتادم و خیلدی بلندد گادتم جنداب ین)علیهحس

کندی. ایدن چده ادبی، به سرور آزادگان جسارت میشیخ چرا بی
آوری. شدیخ بده خبر از معنی آن به زبان میعبارتی است که بی

 (.248: 1379 )معزی، عجله از منبر پایین آمد و فرار کرد

 تعزیه. 10
یش مذهبی است که اغلدب تعزیه یا شبیه خوانی، نوعی نما   

امددام  ،در مدداه محددرم و در عددزای سددرور و سددالار شددهیدان
شدود. در تعزیده واقعده مصدیبت بدا بیدان بر پدا می (ع)حسین

آیدد. تعزیده بدا حمایدت حکومدت اشعاری به نمدایش درمی
صاویه، شکوفا و در دوره ناصرالدین شاه به اوج خود رسدید؛ 

نامندد. در می« تعزیده دوره طلایی» ای که آن عصر رابه گونه
-به دستور ناصرالدین شاه و مباشرت دوستعلی ق1304سال 

ها از خان معیرالممالک، تکیده دولدت سداخته شدد و تعزیده
ها کشدیده شدد. حیار کاروانسراها و منازل به تکایا و حسینیه

برای برپدایی تعزیده  سیصد مکاندر آن زمان در تهران حدود 
 کند: اطراتش بیان میالدوله در خحسام. مشخص شد

جنداب مولدوی وعدده  رمضان ... ساعت سه تعزیده 24جمعه 
های حداجی خودشان مکانی نداشتند. جلدو خانده داشتم. خانه

های حداجی خوانندد و در بالاخاندهاحمد امین التجار تعزیه می
رفتیم.  نشینند. خود حاجی احمد هم وعده گرفته بود.احمد می

رد، لیکن هدیچ اسدباب ندارندد. بچده های خوب داتعزیه خوان
خوان خوب دارد. سابقاا یک شب آمده بودند. یکدی کده بسدیار 

خواند اسدمش قربدانی اسدت. در نهاوندد آواز خدوان خوب می
 (.248: 1379 )معزی،بسیار است 

 استخاره. 11
استخاره خواسدتن خیدر و واگدذاری انتخداب بده خداوندد    

داندد، در آن را نمی است. وقتی انسان، خیر و صدلاح کداری
این فرهند  توسدط  شود.تأمل کرده و به استخاره متوسل می

به مسلمانان انتقال یافت و توسط تسدبیح یدا  )ص(پیامبر اسلام
قلی میرزای معزی وقتدی در قبدول شود. نجفقرآن انجام می
شود به قرآن پناه برده و اسدتخاره داری مردد میپیشنهاد خزانه

 کند: می
لرستان  ولایات ثلاث و تشکیل دو اثر مالیه ر، ریاست مالیهداخزانه

خواسدتم ب دذیرم. سدیاح کده بدا بدرادرم را پیشنهاد کرد اما من نمی
دوست بود تلان کرد و پست خوبی است و خواهدان زیدادی دارد. 
اخوی دو روز فرصت گرفت تا مرا راضدی کندد. اخدوی بده دیددنم 

ون بده اسدتخاره اعتقداد تشریف آورد و بعد از صحبت فرمدود: چد
داری با کتاب آسمانی مشورت کن. با خلوص نیت قرآن را برداشته 

بسا اموری »اش این استای که ترجمهتاأل کردم. بعد از قرائت آیه
روم. مدرا بوسدید و گادتم مدی« را دوست داری که به ضرر تواسدت

فرمددود در حاشددیه بنددوی  اسددتخاره بددرای چدده بددوده اسددت 
 (. 238 :1379)معزی،

الدولدده در خدداطراتش در مددورد شددیخ محمددد تقددی حسددام   
سواد مختصری دارد »نویسد که دوم ولایت ثلاث می نماینده

و برای هر کاری تا جایی که وقت و حوصله باشد بدا تسدبیح 
 (.250 :1379)معزی،« کنداستخاره می

 مراسم عروسی. 12
رایددج رسدوم وازدواج و مراسدم مدرتبط بدده آن یکدی از آداب   

ایرانیان عصر قاجار بدود. ازدواج در آن زمدان بده دو صدورت 
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دائم و صیغه بود. در ازدواج دائم هر مردی به صورت قدانونی 
توانست چهار زن داشته باشد و برای جددایی از زن، بایدد می

داد که هزینه چنین جدایی بسیار سدنگین بدود او را طلاق می
امددا در  ؛(7: 1346؛ کسددری، 154: 1366لیدد ، و  )فددوریز

محددددودیتی وجدددود نداشدددت  گوندددههدددیچازدواج موقدددت 
نویسدان سارنامه(. 24: 1375دلریش،  ؛182: 1362)سرنا،

از  .آن دوره دلایل زیادی برای صیغه موقت بیان کدرده بودندد
جمله سارهای طولانی که همراهی زن امکان نبدود )گروتده، 

مدرد »: نویسددمی ا راننونا راویایندر پولا  (. 143: 1369
هرگز زن خدود  ،موریت به ولایاتأایرانی در سار، جن  یا م

برد تقریباا هدر جدایی کده مددت زیدادی درند  را همراه نمی
نبدود (. 147 :1368)پدولا ، « نمودکرد، زنی صیغه میمی

نقل در آن دوران و خطرات ناشی از سار، مانع ووسایل حمل
مردان به مددت شود و چون ها در کنار مردان میمسافرت زن

کردندد و زیادی از خانه دور بودند اقدام به ازدواج موقدت می
این قسم ازدواج در منازل کاروانسدراها متدداول بدود )مدوزر، 

1335 :2536.) 
از دلایل دیگر رواج صیغه موقت در آن دوران، فقر بدود. در    

آن زمان چون وضع مالی مردم خوب نبود، پددران در مقابدل 
عنوان مهریه، دختران خود را بده ازدواج صدیغه  وجه اندکی به

در دوره قاجددار، (. 2/155: 1378آوردنددد )دالمددانی، درمی
ها برای پسران به بلوا رسیده خود که شغل نداشدتند، خانواده

کار، اقدام بده وکردند و بعد از یافتن کسبهمسری صیغه می
، ؛ دلدریش32: 1380الدوله، نمودند )مون ازدواج دائم می

آن دوران، ر رسددددوم ازدواج دویکددددی از آداب (.25: 1375
 ،ها از سن کودکی و نوجوانی بود و از دیگر رسومنامزدی بچه

فرستادن خواستگار به خانه دختر بود. در آن زمان افدرادی بده 
به این نحو که اگر پسدری قصدد  ؛پرداختندمعرفی دختران می

 ؛کردنددمعرفی می ازدواج داشت افراد واسطه مواردی را به او

شدود ای که این کار، شغل برخی از آنان محسوب میبه گونه
 (.6/197: 1367 )شهری،

سرنوشدت  های سنتی و تعیین کنندهیکی از رسم« ناوبری»   
ای های مردم نهاوند است؛ بدین گونه که اگر خدانوادهوصلت

شود، اقوام و دوستانی کده صداحب پسدر و صاحب دختر می
ای بده ندام بده وصدلت بدا آن دختدر بودندد، هدیده منددهعلاق

آوردندد و از ایدن طریدق نداف دختدر را بدرای می« سرناقونه»
بریدندد و بددین ترتیدب دو کدود  را ندامزد هدم پسرشان می

ها برای دیددن دختدر خانواده پسر با معرفی واسطه کردند.می
شدد از او خواسدتگاری رفتند و اگدر مقبدول میبه خانه او می

دیدد و از کردند و پسر تا شدب عروسدی، زن خدود را نمیمی
تصدویری از او بدرای خدود ترسدیم  ،صحبت مدادر و واسدطه

کرد. هدر چندد گداهی بده صدورت دزدکدی از پشدت بدام می
هدا را یا واسطه دیدار پنهدانی آن ؛رفتندهمسایه به دیدن او می

 (.6/230: 1367 )شهری، کردفراهم می
در نهاوند مانند دیگدر نقدار کشدور سن ازدواج  ،در گذشته   

دیدندد پایین بود و دختر و پسر قبل از ازدواج همدیگر را نمی
و بزرگترها برای آنان تصمیم گرفته و مقدمات ازدواج را فراهم 

پسدر، دختدر را  گونه بود که اگر خدانواده کردند. رسم اینمی
او پسندید یا به گویش نهاوند پَسَنِ مکِد، به خواسدتگاری می
رفت و در صورت قبول خانواده دختر، قول و قدرار ازدواج می

گذاشتند و در مورد مهریه و شدیربها و خدرج و مخدارج را می
رسیدند. در زمان قدیم مراسدم عروسدی عروسی به توافق می

طوری کده سده شدب و سده روز سداز و دهدل به  ؛ماصل بود
-428 :1381دادند )افراسیاب پدور،کوبیدند و ولیمه میمی

429.) 
 مراسم زایمان. 13

 مراسم زایمان در نهاوند دارای رسوم خاص و جدالبی بدود.   
، بده «بار پسدر بکشدی»گاتند: پیش از تولد، مردم به زائو می

شاءالله پسدری بده دنیدا بیداوری. در هنگدام معنای این که ان
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رختخدوابی پهدن کدرده و اجداقی روشدن  زایمان، برای مدادر
زدندد و بدالای سدر دی پیاز به سیخ میکردند. س   تعدامی

وِاِی نیداوَت کده هادت پسدر »گاتند: دادند و میزائو قرار می
شاءالله هات پسر به او عطدا ، به این معنا که خداوند ان«بیاره

کند. این پیازها که معمولاا یک، سه، پنج یا هات عدد بودند، 
ط مدادر ماندند و پ  از آن توسدتا ده روز بر سر زائو باقی می

 شدند.به پشت بام پرتاب می
شدد؛ یکدی در پ  از تولد نوزاد، دو قرآن کوچک آورده می   

شد. س   یکدی دست مادر و دیگری به دست نوزاد بسته می
از افددراد دیندددار فامیددل یددا روسددتا اذان را در گددوش نددوزاد 

 خواند.می
همچنین، بر طبق باورهای مردم نهاوندد، بدرای جلدوگیری از 

خرافات مرتبط با تولد، مادر و فرزند به مدت سه روز از بروز 
رفتندد، شدند و هر جا میدید و حضور دیگران محاف ت می

هایشدان سدنجاق کردندد و بده لبا شدان میدیگران همراهی
کده از « برشدتو»پ  از زایمان، غذایی مقوی به نام . زدندمی

شد تدا او یشد، به زائو داده مروغن حیوانی و آرد داا تهیه می
 (.142م: 2009شاردن، انرژی و قوت بگیرد )

 )شب هفت( پَمِلَه پَر. 14
های مدرتبط بدا مراسم پَمِلَه پَر )شب هات( یکدی از سدنت   

تولد نوزاد در برخی از مناطق ایران است که بدا جمدع شددن 
شدود. خانواده و نزدیکان در شب هاتم تولد ندوزاد برگدزار می

ای ا بر روی زمدین خواباندده و پارچدهدر این مراسم، کود  ر
کشند. س  ، عروسکی از پنبه سداخته و بدر سیاه روی او می

زنند. ایدن آتدش در حدال شدادی و روی پارچه سیاه آتش می
های شددود. پدد  از آن، مقددداری از پنبددهسددرور خدداموش می

کنند. دو نخ پنبده سوخته شده را داخل اس ند ریخته و دود می
شدود تدا از شدر ی چدپ مدادر بسدته میبه دست راست و پدا

 های منای در امان بماند. انرژی

همچنین در این مراسم یک عروسک دیگدر از پنبده سداخته    
شدود. شده و با زغال سیاه شده چشم و ابرو به آن کشدیده می

گیرد و باور بر این اسدت این عروسک بالای سر مادر قرار می
پایین بیاورد. یکی دیگر  که نوزاد پ  از بزرگ شدن باید آن را

از رسوم شب هات، کشیدن سرمه به چشم ندوزاد اسدت کده 
اعتقاد بر ایدن اسدت کده موجدب شداافیت و درشدت شددن 

 (.91: 1380الدوله،)مون  شودهای او میچشم
 ختنه سیرو)ختنه سوران(. 15

مردم نهاوند پسران را در هات یدا هشدت  ،های قبلدر سال   
و گاهی تا چنددین سدال بعدد نیدز بده  کردندسالگی ختنه می

افتاد. یکی دو روز قبل از مراسم ختنه سوران، پسدر تعویق می
اش را ندد، اسدباب بدازی مدورد علاقدهدبربچه را به شدهر می

کردند و لند  قرمدز رنگدی بدرایش خریدند، سلمانی میمی
د تا دامندی بدرای او بدوزندد. روز قبدل او را حمدام یدنخرمی
ب قبل از ختنه سوری، اقوام و آشنایان را دعوت ند و شدبرمی

پای پسدر حندا وو به دست رفتندگکرده و مراسم حنابندون می
ند. صدبح روز بعدد دلا  کده متخصدص در ختنده دگذارمی

د و پسددر چندددین روز در رختخددواب مددآکددردن اسددت، می
ماند. این مراسم با دادن شدیرینی و قربدانی کدردن همدراه می

 (.436: 1380وله،الد)مون است 
 آیین سوگ در دهات . 16

مردم نهاوند مانند دیگدر شدهرهای ایدران، در مدرگ اقدوام و    
نشینند؛ اما این مراسم در زمدان دوستان خود به سوگواری می

السدطنه از آئدین ای که عدینقاجار کمی سخت بوده؛ به گونه
 نویسد: غریب لرها در سوگ افراد ابراز تعجب کرده و می

ساعت به غروب مانده به گیل آبداد رسدیدیم. قلعده و عمدارت یک 
خوبی مرحوم حسین خان ساخته است... نعش مرحدوم سدرهن  

اند. رسم لرها این است حسین خان هم در یک اتاق امانت گذاشته
خودش آورده و  ها نعش را به خانهآن هر کجا بمیرند لابد باید ورثه

دیگر ببرند. هنوز عدزا دارندد.  بعد از یک سال دفن کنند و یا جایی
آیند. هر چه دارند باید مخارج فاتحده ها دیدن میصد نار لرستانی
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های غریب دارند. الان محمد خان و سهراب خان وقتی کنند. رسم
کنند؛ تقلده دارند؛ اسب تاخت نمیشوند تان  بر نمیکه سوار می

ارت شدوند... خیلدی صددمه و مدرزنند؛ با جمعیت سوار نمینمی
دارند. بهتر که لر نیستیم. هدر چندد کده مدا هدم رسدومات غریدب 

تر نبودیم. لیکن از میان رفتده و نزدیدک اسدت داشتیم و از لرها کم
تمام شود و تربیت بشویم و این یک روز ختم هم که « سویلیزگی»

: 1374السدلطنه، )عدین مرسوم است به یک سداعت مبددل شدود
474.) 

 رسم کالات. 17
گدرفتن  ،ر از رسوم لرهای نهاوند در زمدان قاجداریکی دیگ   
است؛ یعنی هر ک  قتلدی انجدام دهدد بایدد سدی « کالات»

تواندد آن را تومان حق حکومت را پرداخت کند و کسدی نمی
ببخشد و کم و زیاد کردن آن، دسدت حکومدت اسدت و اگدر 
کسی چند سدال قبدل، قتلدی کدرده و مبلد  را ن رداختده بایدد 

 گوینددمی« کدالات»لری است کده بده آن  ب ردازد. این رسم
 (.467: 1374السلطنه، )عین

 اندازیقیقاج. 18
بدود. در « قیقاج اندازی»های عصر قاجار یکی از سرگرمی   

این بازی افرادی که در تان  اندازی تبحدر داشدتند، شدرکت 
کردند. اعتمادالسلطنه در خاطراتش به این سرگرمی اشاره می

  نویسد:کرده و می
چولدا روانده شددیم. ناهار را زود خوردم. بعد سوار شدم سدمت ده

اندداختن دارندد. « قیقداج»خوانین اینجا و ملایر کمال استادی را در 
طوری است که با یا دست کلاه را انداختده و فدی الادور تاند  در 

خدورد. در کند و از سه تیر البته دو تیرش به کدلاه مدیعقب صدا می
دم کمی مشق کردم. امروز دو مرتبه کدلاه را بدا این مدت که سوار ش

اند زدم و روزهدای اول خیلدی که تازه پیشکش کرده« مکنزی»تان  
دانستم. حال آسان شده است. کار خوبی است. سوارهای غریب می

اندد. خیلدی آموخته خوب این دو ولایت دارند. علم سواری را کاملاا 
داختن را از شدکار حدالا ان« قیقاج»تعریف دارند. چیزی دیده نشد. 

دانم. قریب چهل فشن  خالی کردم اغلب خورد. اسباب پر بهتر می
کنند. فشدن  ایدن تاند  صدد دانده ام. نوکرها پر میگرفتهکردن هم

دسدت خدوبی هات تومان و نیم قیمت دارد. حقیقت تاند  خدوش

است. نیم قنداق است. انگلیسی و کار لندن اسدت. مددتی از بغدل 
تیم. دو خرگوش درآمد. تاند  گلولده دسدتم بدود تیدری رودخانه رف

دو کبوتر به  ...انداختم نخورد. بعد کلاغی که سرتاخت به قیقاج زدم
یا تیر سرتاخت در هوا زدم. دو مرتبده هدم کدلاه را بده قیقداج زدم. 
نزدیددا گیددان آمدددن یددا نددازی و یددا یلبدده در هددوا شددکار کددردم 

 (. 461-1/459: 1356)اعتمادالسلطنه،

 گیرینتیره. 19
عنوان یکی از شهرهای مهم ایران  در زمان قاجار، نهاوند به   

 هکه در ایدن دور جهانگردانیشد. در غرب کشور شناخته می
اند، به بررسدی وضدعیت فرهنگدی نهاوندد به ایران سار کرده

عنوان شهری  ها، نهاوند بهاند. در بسیاری از سارنامهپرداخته
مردمش توصیف شده اسدت. مدردم با فرهن  و آداب خاص 

نواز، مهمددانبددا صددااتی ماننددد ها ایددن منطقدده در سددارنامه
 اند.کوش و متعهد به دین و فرهن  خود معرفدی شددهسخت

دین و مذهب مردم این منطقه در زمان قاجدار، شدیعه دوازده 
نیز در  ای علی اللهیو عده هر چند اقلیت یهودی؛ امامی بود

 ردند.کمی زندگیاین منطقه 
فارسی بود کده ابتددا بده  نهاوند در تاریخ، زبان اصلی مردم   

کردندد و بده گویش پهلوی ساسانی با یکددیگر صدحبت می
بندی قدومی، مرور زمان به فارسی دری تغییر کدرد. در دسدته

ای از است؛ به همدین خداطر عدده« لر»قوم  از ئینهاوند جز
نهاوندد،  کردندد.آبداد صدحبت میمردم به گویش لدری خرم

امدا  ،زیادی در دامان خدود پروراندده اسدت یبزرگان و علما
ها ذکر نشدده، های دوره قاجار اسامی آنمتاساانه در سارنامه

 اند.بلکه با لاظ علما از آنان یاد کرده
پوشش مردم نهاوند در زمان قاجار همان لبا  محلی بود؛    

ردان و یعنی قبای بلند و گشاد بدا شدالی بدر روی آن بدرای مد
مردم نهاوند مانند دیگر شهرهای  روبند و چاقچور برای زنان.

عیدد ندوروز، عیدد قربدان، های ایران پایبند به برگزاری مراسم
در برگدزاری  بودندد.و غیدره خواستگاری، تولد، ختنه سوران 
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رسوم خداص خدود را داشدتند وآدابنهاوندیان ، هامراسماین 
 .  ه استپوشیده نماند ساننویو سارنامه که از دید سیاحان

 کتابنامه
 .1354، ، تهران: امیرکبیربرهان قاطع ،ابن مقاع -
 .1272، ، چاپ سنگیگنج شایگانر، اصاهانی، میرزا طاه -
بده کوشدش  ،روزنامهه خهاطراتن، اعتمادالسلطنه، محمد حسن خا -

 .1356، تهران: امیرکبیر ،ایرج افشار
یخ ایران )المآثر و  چهلن، اعتمادالسلطنه، محمد حسن خا - سال تار

 .1368اساطیر، تهران: ، الاثار(
یخی نهاوند، افراسیاب پور، علی اکبر - ، تهدران: زهیدر، ج رافیای تار

1381. 
 ،گزارش سفیر پرت ال در دربهار شهاه سهلطان حسهین، اوین، اوژن -

 .1357، تهران: دانشگاه تهران، ترجمه پروین حکمت
، تهران: موسسده کتابشناسدی شدیعه ،هروضه البهی، بروجردی، شایع -

1392. 
ترجمده  ،سهفری بهه دربهار سهلطان صهاحبقران، بروگش، هنریش -

 .1367، تهران: اطلاعات ،مهند  کردبچه
یخ ایهرانیشناسها ،بیات، عزیزاللده - تهدران:  ،ی منهابع و ماخهذ تهار

 .1373، امیرکبیر
 ،هاندداریترجمه کیکاو  ج ،ایران و ایرانیان، پولا ، یاکوب ادوارد -

 .1361، تهران: خوارزمی
 ،ترجمده مندوچهر اعتمدادی مقددم ،سفر در ایهران، دروویل، گاس ار -

 .1367، تهران: شباویز
، تهران: دفتر م العات دینی هندر، زن در دوره قاجار، دلریش، بشری -

1375. 
تهران: دفتر پدژوهش  ،زیر ن ر عزیزالله بیات ،نهاوند، زرینی، حسین -

 .1380، های فرهنگی
 ،ترجمه علی اصدغر سدعیدی ،ها در ایرانها و آئینآدر، سرنا، کارلا -

 .1362، تهران: زوار
 .1379، تهران: گلزار، نهاوند در آئینه فرهن ، الدینسیدان، شم  -
، ترجمدده محمددد قهدداری، تهددران: سههفرنامه شههاردن، ژان، شدداردان -

 م.2009، انتشارات
یخ اجتمهاعی تههرار، شهری، جعا - تهدران:  ،ن در قهرن سهیزدهمتار

 .1367، موسسه خدمات فرهنگی رسا

بده کوشدش  ،روزنامه خاطرات بصهیرالملک، شیبانی، بصیرالملک -
 .1374، محمدرسول دریا گشت و ایرج افشار. تهران: دنیای کتاب

 ،سفرنامه میرزا ابوالحسن خهان شهیرازی، شیرازی، ابوالحسن خان -
تهدران:  ،به کوشش محمد گلدبنبه تحریرمحمد هادی علوی شیرازی، 

 .1363، دنیای کتاب
 ،مختصات آوایی و دستوری گهویش نهاونهدی ، اری، ولی الله -

 .1379، ، سال اول3فرهنگان
بده کوشدش مسدعود  ،السلطنهخاطرات عین روزنامه ،السدلطنهعین -

 .1374، تهران: اساطیر ،ایرج افشارو  سالور
یزر، فریزر، جیمزبیلی - تهدران: ، ترجمده مندوچهر امیدری، سفرنامه فر

 .1364، تو 
تهران: ، ترجمه حسین ابوترابیان ،کیش مات، لی ، فرانسی  -فوریز -

 .1366، اطلاعات
عبدا  اقبدال  ترجمده، سهه سهال در دربهار ایهران ،فووریه، ژواند  -

 .1351، تهران: دنیای کتاب ،آشتیانی، به کوشش همایون شهیدی
ی، کسری، نیلوفر - ، تهران: بدرقه جاویدان ،خ معاصر ایرانزنان در تار

1346. 
، تهدران: مرکدز ،ترجمه مجید جلیلوند ،سفرنامه گروته، گروته، هوگو -

1369. 
کتابخانه ملک، نسخه ، گلشن محمودی، محمود میرزا، بیان محمود -

 تا.، بی6567خطی، شماره
 .1363، تهران: تیراژه ،سفرنامه عراق عرم، ناصرالدین شاه -
 .1390، قم: صبح پیروزی ،وقایع الایار ،عبا  قمی، -
، بیدروت: داراحیداء التدراث 2، جمعرم المولفین، کحاله، عمر رضا -

 .1376، العربی
 .1375، سفرنامه لارکومب، لارکومب، هنری -
یحانهه الادو ،مدر  تبریدزی، محمددعلی - ، قدم: سدرای کتداب ،ر

1362. 
یخ اجتمهاعی و اداری شرح زندگانی من یا تهار ، مستوفی، عبدالله -

یه دوره  .1377، تهران: زوار، قاجار
 ،بده کوشدش ایدرج افشدار ،الدولهخاطرات حسار، معزی، نجاقلی -

 .1379، تهران: ثریا
 ،بده کوشدش محمدد گلدبن، سفرنامه ترکستان و ایران، موزر، هنری -

 .1335، تهران: سحر ،ترجمه علی مقدم
 تا.، بیتهران: سها، دانشمندان بروجرد، مولانا، غلامرضا -
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حرمسرای ناصرالدین  خاطرات مونس الدوله ندیمه، الدولهمون  -
 .1380، تهران: زرین ،به کوشش سیرو  سعدوندیان ،شاه

یخ اجتمهاعی ایهران در عههد قاجهار، ویل ، چارلز جیمز - بده  ،تار
 .1366، تهران: طلوع ،کوشش جمشید دودانگه و مهرداد نیکنام

   


